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  اسلامي عرفان به رويكرد با وانهروانكا تحليل بنياد بر پيوستگي معنايي ابيات غزلي از حافظ
  1 خليلي زهره

  2 دادبه اصغر
  3 خطيبي خيالي احمد

  چكيده
ويـژه  الگوهـا بـه    شود، حضور كهـن    حافظ از حوزه روانشناسي نگريسته     هاي ديوان  اگر به شخصيت  

زل  زمينـي و غ ـ    كه آنيما نمـود دارد معـشوق معمـولاً         هايي در ابتداي غزل  . شود ميها ديده  در آن » آنيما«
شـود و     حس روحاني و معنوي بر ابيات غالب مي        ،شويم عاشقانه است و به ابيات پاياني كه نزديك مي        

لب و  خندان زلف آشفته وخوي كرده و    ( مطلع   ا ب 26 غزل شماره    .كند ميهاي آسماني پيدا   معشوق جلوه 
مفـسران مـسئله     در ابيات اين غزل بـراي        اختلافات و تناقضات  . نيز چنين خصوصيتي دارد   ....) مست    

 را دوگانه و ابيـات را       اشعار شده و در نهايت شعر      چالش برانگيزي است و باعث سردرگمي در تفسير       
الگوي الگو آنيما به كهن    و تحولات در تبديل كهن     نوساناتدرحالي كه علت اين     . كنند ميمستقل فرض 

. كنـد  مـي  گـذار را روايـت     كل غزل فرآيند ايـن    پير فرزانه و همچنين خودشناسي و تفرد شاعر است و           
كنـد و او را   مياي به ديدگاه مفـسر بـاز   استفاده از تفسير روانشناسي تحليلي در غزل مورد بحث دريچه  

تر به اشعار شاعر بنگرد و ارتباط بنيادي و مـستحكم            سنتي با ديدي عميق    كند فراتر از تفاسير    مجهز مي 
 ،هاي خودآگاه ذهـن پوشـيده شـده را دريابـد     داوريودي كلام كه در زير غباري از پيشدر محور عم

رفاني از غزل مورد بحث حـافظ نيـز         هاي ع  ضمن آنكه اين نگرش دروني محمل مناسبي براي برداشت        
  . سته
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  پيشگفتار

» پيوستگي معنايي ابيـات   «و  » استقلال ابيات «ظ دو نظريه ناسازگارِ     در مورد پيوند عمودي كلام حاف     
 نيـستند و عامـل   ارتباط قابل اثباتي بين ابيات اشعار حافظ قائل » استقلال ابيات «طرفداران  . مطرح است 

پيوسـتگي معنـايي    «دانند، در حالي كه پيروان        قافيه و رديف و فضاي شعري شاعر مي        ارتباطي ابيات را  
تگي توان ارتباط منطقي و يـا پيوس ـ  نظر در ساختار غزل مي  تند با دقت  مدعي هس » هاي حافظ  ابيات غزل 

هاي حافظ، متفاوت از اين گونه ارتباط        رسد ارتباط عمودي ابيات غزل      مينظربه. معنايي درون آن يافت   
 پژوهان بـه  يافتن اين ارتباط از ديرباز مسئلة چالش برانگيزي براي حافظ  . در اشعار ديگر شاعران است    

است در ايـن    هاي نامناسب  نيز شده     است و عدم كشف ارتباط ابيات باعث تفسير وتاويل        رفته  يشمار م 
يي ابيـات  شده از طريق تحليل روانكاوانه و با توجه تحولات دروني شـاعر، پيوسـتگي معنـا            مقاله سعي 

  .شودغزلي از حافظ نمايانده
 است، حول محور ناخودآگاه فردي او است و شـارحان         هشدسيري كه از ديوان حافظ ارائه     غالب تفا 

. هاي ديوان او معادل بيروني و شخصيتي حقيقـي جـايگزين نماينـد         برابر هريك ازشخصيت   اند كوشيده
 اند و شاخ نبـات را نـام همـسر يـا معـشوقه حـافظ ذكـر                  نموده محتسب را امير مبارزالدين معرفي     مثلاً
عر او معـادل    هاي ديوان حـافظ در خـارج از فـضاي ش ـ            ر شخصيت داشت بيشت  ولي بايد توجه   ،اند كرده

ها در ديوان حافظ دنبال معادل بيروني در زمان او باشـيم، تحليـل               يك از شخصيت  اگر براي هر  . ندارند
 ارتبـاط ايـن     ، در حـالي كـه     ،ايـم  كردهر فـضاي ناخودآگـاه شـخص حـافظ محـدود          اشعار خواجه را د   

 .تواند كليد راز پيوستگي و ارتباط معنايي ابيات غزل شـود           مي  ناخودآگاه جمعي   ها در عرصه   شخصيت
- ساحت رازناك تصاوير ازلي يـا كهـن  پس لازم است پاي را از ناخودآگاه شخصي فراتر گذاشت و به          

 ـ. شـد ليل روانشناختي اشعار حافظ متوسل    گذاشت و به تح   ها در محدوده ناخودآگاه جمعي قدم     الگو ه ب
هـاي   داشت كه در آن صور ازلي در قالب شخصيتواهدين قابليت را خين ترتيب، فضاي شعر حافظ ا    ا

روبـرو شـد و    با توجه به اينكه در فرايند خودشناسي بايد با نيروهاي ناخودآگاه روان              .يابندمتعدد نمود 
 عدول براي وي كوشش و دروني تحولات حافظ كلام عمودي محور در ها را مديريت كرد، بنابراينآن
   .شود ميديده وحدت و اعتدال به وصول و ثرتك و پراكندگي از
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  پيشينه تحقيق

پژوهـاني  وسيله فـرزاد و سـپس حـافظ       كليه اشعار حافظ در روزگار ما به      پيوستگي معنايي بر روي     
اي از غزليات شـاعر در مقـالاتي     و بر روي پارهاستشدهچون شميسا و پورنامداريان بررسي و تحقيق  

 ولـي پـژوهش     ،اسـت شـده  تجزيه و تحليل  » هاي حافظ    معنايي در غزل   پيوند عمودي و انسجام   «چون  
. اسـت نشدهايه تحليل روانشناختي انجام   خصوص پيوستگي معنايي ابيات غزليات حافظ بر پ       مستقلي در 

 روزگـار  از كه تحقيقاتي تمام بود،   بحث مورد »ها  غزل ابيات عمودي پيوند مطلق «اگر ،ديگر عبارت هب
 امـا  آمـد،   شـمارمي   بـه  پـژوهش  اين تحقيق پيشينه گرفته،  صورت پورنامداريان و يساشم دوران تا فرزاد
است  شناختي  روان تحليل بنياد بر خواجه هاي  غزل ابيات معنايي پيوستگي پژوهش اين هدف كه ازآنجا

  .يافتتوان نمي اي پيشينه آن، براي پژوهي حافظ تحقيقات ميان در شود، ميانجام بار نخستين براي و

  شناسي  روش

اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي جهت كشف پيوستگي و ارتبـاط معنـايي بـه بررسـي غـزل                    
  .  استپرداخته...) لب و مستزلف آشفته وخوي كرده وخندان(طلع  ما حافظ ب26شماره 

  مباني نظري 

وهـا  الگاره ناخودآگاه جمعي و فردي و كهـن       پيش از ورود به بحث اصلي لازم است مختصري درب         
از شـاگردان فرويـد،      ، روانشناس شـهير سوئيـسي و      )1875-1961(1كارل گوستاويونگ  «.يادآورشويم

دانست، بخش نخست را ناخودآگاه فـردي و بخـش           ضمير ناخودآگاه انسان را متشكل از دو بخش مي        
ــق ــه عمي ــه دوم را ك ــرين لاي ــسان  ت ــن ان ــي ذه ــاي روان ــشكيله ــي را ت ــي   م ــاه جمع ــد ناخودآگ ده

اي بـه     ناخودآگاه جمعي داراي محتويات عتيقه    ). 13 :1391كازروني، باغملايي و حسيني   ديمحم(»ناميد
زبـان   در  واست نمونه و الگو معناي به تايپ و كهن معناي به آركي لغوي نظر  از.تايپ است نام آركي
 ادبـي  دنق ـ در امـروزه  كه شود مي ناميد اساطيري صور و ازلي صور ازلي، هاي نمونه الگوكهن ،فارسي

فرويد معتقد اسـت ناخودآگـاه شـامل    «: تفگ در مورد ناخودآگاه فردي بايد.است يافت كاربرد وسيعي
 و فقط در شرايط دارد و از آن آگاه نيستيم   تي است كه زير سطح آگاهي ما قرار       افكار، خاطرات و تمايلا   

مجموعـة خـاطرات     رافرويـد، ناخودآگـاه فـردي       ). 432 :1997،  2نـايرن (» شويم ميخاصي از آن آگاه   
رات در ضـمير    اسـت، ايـن خـاط     كردهابتداي تولّد كسب    از  او دانست كه  شخصي انسان و تجربياتي مي    

 از نظـر فرويـد      .يابـد  مـي ر مواردي خاص به سطح خودآگـاه راه       ماند و د   ميناخودآگاه شخص محفوظ  

                                                           
1 Carl Gustav Jung 
2 Nairne 
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شده كه انسان به آن     ركوبها و عقايد س     ها، انگيزه   ستهجهاني است از تمايلات، خوا    ،  ناخودآگاه شخصي 
بشر است و ناخودآگاه جمعي، چكيده و عصاره تجارب          كنندة رفتار همين عوامل تعيين   آگاهي ندارد و  

 يكـسان اسـت و بخـشي از ميـراث انـسان و حلقـه                انـسان بشري و نيكان ماست كه در تمام نژادهاي         
هرچند آدمي از ناخودآگاه جمعي      « .دهد  ميها سال تجربه گذشته پيوند      ميليونزنجيري است كه ما را با       

 ـ       نميندارد و آن را مستقيماً درك     گاهي آ - كه بين همة افراد مشترك است      -خود ر كند، امـا تـأثيرات آن ب
پس ضمير بشر   ). 156: 1393ي،طاهري، آقاجاني، رضاي  ( »مشاهده است بسياري از رفتارهاي انسان قابل    

هاي   همراه خود، خصايصي از پيش ساخته شده وگونه       لوحي سفيد نيست، بلكه اين ضمير        هنگام تولد، 
ي مردم يك كـشور يـا   رفتاري مشتركي به همراه دارد و اين مضامين مشترك در ناخودآگاه حافظه جمع  

داراي كيفيتـي   «هرچنـد كـه     . دهنـد  ميد را در شعر، داستان و رويـا نمـود         دارند و خو  حتي جهان وجود  
گفـت  توان  بنابراين مي ). 60:1367يونگ،  (»يافتها دست    آن به توان انديشمندانه  اسرارآميز هستند و نمي   

وسيله تجربيات هيجاني خاصي كه از نياكان او بـه          شده، بلكه به  تنها توسط تجربيات سركوب   هر فرد نه  
دهد و تعـدادي     مي جمعي را تشكيل   اين تصورات ارثي، ناخودآگاه   . شود مياست، برانگيخته  ارث رسيده 

  .الگوها هستنداند، كهن كردهاه جمعي كه بسيار رشداصر ناخودآگاز عن
هـاي    هاي ديوان او در لايه     رسد، برخي از شخصيت    مينظرانكاوانه اشعار حافظ چنين به    با تحليل رو  

هـاي پنهـان ناخودآگـاه       داشته با شناخت ايـن لايـه       خودآگاه او تلاش   پنهان ضميرش مستتر است و منِ     
يكـي از  . پيدا كند بيابد و به اين طريق به خودشناسي و كمال دست          ها  خود، تعادل و سازگاري ميان آن     

هنگـام بـر    هـاي مختلـف و شـب       آموزي كه با جلوه     همان زن گمنام و راه     ،ست ا ها آنيما  ايـن شخصيت 
  ).190 : 1374ياوري، (» آنيما، بزرگ بانوي روح مرد است «.كند ميشاعر ظهور

  هابحث و تحليل داده

 بـا ورود بـه      تـا شـود     مـي  ديـوان حـافظ پرداختـه      26غزل شماره    بررسي   در اين بخش به بحث و     
الگو و همچنين تعالي و الگوي آنيما و تغييرات اين كهن  برمبناي تصويركهن ناخودآگاه شاعر و با تحليل 

هـاي   در تفـسير ابيـات بـر پايـه تحليـل          . شـود دادهحث نشان  مورد ب  دگرگوني شاعر، پيوند معنايي غزلِ    
كهـن  (ها   مربوط به ناخودآگاه فردي و جمعي و محتويات آن    به علت ماهيت دروني مفاهيم     روانكاوانه،

 . ، سازگاري و گاه انطباق بسياري با تفسير ابيات بر پايه مفاهيم عرفاني دارد)الگوها

  اولبيت  
  

 لب ومست دانزلف آشفته وخوي كرده وخن    
  

 خوان و صراحي در دسـت     چاك وغزل پيرهن  
  

  )20: 1371حافظ،(    
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دانـد،   خذ داستان اين غزل را مختلـف مـي   پژوهان درباره مأ  آراي حافظ » شرح شوق «صاحب كتاب   
» مرصـاد العبـاد   «و به كتاب    اند    اگرچه معتقد است اغلب، آن را از روايات مربوط به آدم و حوا برگرفته             

فـس او حـوا   گرفـت، هـم از ن   شد و با كس انس نمـي    چون وحشت آدم هيچ كم نمي     «كند كه     مياستناد
 آدم چون در جمال حوا نگريست پرتو جمـال حـق            ]...[گيرديد و در كنار تا با جنس خويش انس        بيافر

 بر بوي آن حـديث      ]...[يافتل من جمال االله، ذوق آن جمال باز       بر مشاهده حوا ظاهر شده كه كل جمي       
 با وصفي دقيقتر را وق وليو در ادامه، مشابه داستان ف) 91: 1366نجم رازي، (» ... بازي در آمددبه شاه

-بحث از داسـتان آدم و حـوا اخذشـده          غزل مورد    گيرد كه حتماً   ميكند و سپس نتيجه     از نويري ذكرمي  

از ايـن مـاجرا     ) و نظـاير متعـدد آن     (با اين اوصاف آيا ديگر ترديـدي در اقتبـاس شـعر حـافظ               «. است
  ).976 : 1392حميديان،(» ماند؟ مي

شـود و پيـشتر      مـي وضوح ديده  به ،يا آنيما  كهن الگوي زن درون   ين بيت   در ا لحاظ روانكاوي نيز    به
-انوي روح مرد همان است كه در ضـرب        شد كه آنيما بزرگ بانوي روح مرد است و اين بزرگ ب           اشاره

اين حوا  ). 196  :1370گورين،  (» هر مردي حوا را درون خود دارد      «المثل آسماني به حوا معروف است       
 به عمـق    ،رساندن به من خودآگاه   رسان است و از طريق ياري     د، معشوقي كه ياري   واند معشوق باش  ت مي

-نهان در ضمير ناخودآگاه جمعـي دسـت       يابد، تا به اين وسيله به شناخت صور ازلي پ          ميناخودآگاه راه 

زنانـه   هاي روانـي   آنيما، تجسم تمامي گرايش   «. ست ا معشوق يكي از نمادهاي صورت ازلي آنيما      . يابد
هـاي   هاي پيامبرگونـه، حـساسيت      مرد است، همانند احساسات، خلق و خوهاي مبهم، مكاشفه         در روح 

» غيرمنطقي، قابليت عشق شخصي، احـساسات نـسبت بـه طبيعـت و سـرانجام روابـط بـا ناخودآگـاه                    
  ).271: 1381يونگ،(

هنـر و   « البته از نظر يونـگ       .است مانند يك رويا است    شدهاين بيت به نوعي نقاشي    تصويري كه در    
: 1380شـايگان فـر،     (» محل تجلي صور مثالي و ظهور ناخودآگاه جمعي است          ادبيات نيز مانند خواب،     

.  اسـت  نهفته در ژرفاي اين ناخودآگاه، و آنيما بودهمنبع الهام و شهود شاعر، ضمير ناخودآگاه او  ). 139
بته، ال «.كند ميدرون خود ملاقات   ي با آنيما  ،شود ميشب در اوهام متجلي    در نيمه   در رويا كه معمولاً    وي

 تـا بـه     بزنـد، هاي پنهان وجـودش را كنار       يك لايه  دهد، زيرا فرد بايد يك     نميآساني رخ ديدار با آنيما به   
توان   ميهاي آنيما در غزل مورد بحث         از ويژگي  .)79 :1387صرفي،  (» شودديدار اين صورت ازلي نائل    

هاي متعـدد    چهرهشوق بر پيچيدگي صفات آنيما و ظهورش با     آشفتگي زلف مع  «كرد  به اين موارد اشاره   
آنيمـا  . دهـد  ميعشوق، ارتباط او را با شراب نشانمست بودن و صراحي در دست داشتن م . دلالت دارد 

خودش مست است، چون متعلّق به ناخودآگاه است و صراحي نيز همراه دارد تـا مـن خودآگـاه را بـه                      
دليل ناشناخته بودن تاريـك     داده، زيرا عالم ناخودآگاه به    شب رخ و در نيم  ديدار با ا  . هشياري ببرد عالم نا 
هــا  ر روياهــا و اســاطير و قــصهشــده، چـون صــور ازلــي د در خــواب بــر مــن خودآگــاه ظاهر. اسـت 
ا بر من خودآگاه ظـاهر كـرده و         اي از حقيقت وجودش ر     چاك است، يعني گوشه   هناپير. يابند ميظهور
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 زيـرا   ،كنـد  مـي  شاعر است كه شعر را بـه او الهـام          ون همان بخش از وجود    خوان است، چ  بالأخره غزل 
-دانتـه متجلّـي    صورت فرشته بـر   آفرين باشد، چنان كه بئاتريس به     تواند الهام  وجه مثبتش مي   در» آنيما«

  ).99 :1356فوردهام، (» برد شود و او را با خود به سير در بهشت مي مي
ن حـافظ ايـن غـزل را عاشـقانه      اكثر شارحان ديـوا  بر ناخودآگاه،روانكاوانه و مبتنيجدا از تفاسير  

 سه بيت آخر غزل كه رنگ و بوي عرفـاني           بجز ،اند كه ملاقات شاعر با معشوق زميني است        كردهتفسير
غزلـي عاشـقانه اسـت و در آن يكـي از زيبـاترين              «: اسـت  استعلامي درباره اين غزل چنين نوشته      ،دارد
 در سه بيت آخر غزل،      .بينم كند، پيش چشم خود مي    تواند خلق   ذهن آدمي مي   هاي نقاشي را كه در     پرده

  ).138 : 1386استعلامي،(» كند نميا حال و هواي عاشقانه غزل را عوضتعبيرها عارفانه است، ام
هـاي   شرح عرفاني غـزل   «نويسنده كتاب   و  » شرح جمال آفتاب و آفتاب هرنظر      « كتاب ولي صاحب 

انـد،   كردهطور كامل عرفاني تفـسير    اند اين غزل را به     ني بر اشعار حافظ نگاشته    كه تفاسيري عرفا  » حافظ
است كـه   الاسرار آورده  سره در جواهر   شيخ آذري قدس  « استه لاهوري در تفسير بيت اول نوشته      چنانك

شطحيات مشايخ نتيجه تجلي صوري است و تجلي صوري آن باشد كه در صورت جميـع اشـيا واقـع                    
الـسلام از درخـت و امـام    فيه چنان چه حضرت موسي را عليـه      راتب استعداد متجلي  ت به اختلاف م   اس

بچه، عاشـقان را از     لام و شـيخ صـنعان را از صـورت ترسـا           ه از صورت ك   نجعفر صادق را رضي االله ع     
چنـان چـه احـوال مجنـون و ليلـي و            . صورت معشوقان ظاهري، و آن هم از قبيل تجلي صوري است          

). 426: 1378هـوري، ختمي لا (» هم مشهور است  لشاه و ويس و رامين و غير      رقه و گ  خسرو شيرين و و   
شود تجلـي صـوري      ميموجودي كه در بيت مورد بحث توصيف       ،شد در تفسير عرفاني   چنانكه ملاحظه 

  . استوريافتهخداوند است كه در صورت مرئي زميني ظه
 نتيجـه  اسانه، از منظر سلبيشن است و در معناي معرفت     كردن و ظهور   در لغت به معني جلوه     تجلي،

و از منظـر ايجـابي بـه معنـاي          ). 526 ، 1966سـهرودي، (هـاي بـشري اسـت         از ميان برخاستن حجاب   
علت غايي تجلي و در     ). 9ق،1367ابن عربي، (شدن حقيقت حق بر آينه صافي دل سالك است          گر جلوه

 خـود  صفات و اسما اينكه است، به اين معني كه خداوند از      » اظهار«نتيجه، علت غايي خلق موجودات      
 غيب از و آمد ظاهر به باطن از و كردتجلي خود، پس  جمال دو قصد داشت، يكي ديدن     سازد ظاهر را
 آينـه  در را خـويش  تـا  را آفريـد   اسـت  جمال و جلال صفات جميع كه جامع  انسان و آمد شهادت به

 آن توجيـه  و تبيـين  جهت هك است شدنشناخته ،و قصد ديگر  ). 249،  1962نسفي،(تماشاكند   او وجود
 لكـي  الخلـق  فخلقت أعرف أن فأحببت مخفياً كنزاً  كنت :شود  مي استشهاد مخفي كنز قدسي حديث به

 تـا  آفريـدم  را خلـق  پـس . شـوم  آشـكار  كـه  داشتمدوست. بودم پنهان گنج منبه اين معني كه،      أعرف
 آمـده  متعـدد  منابع در آن هاي  ژهوا از برخي تغيير با حديث اين). 399ق،1293ابن عربي،   (شوم  شناخته
شدن بـه حـق اسـت، مـستلزم     گاه عارفان اهل عشق به معني عاشقشدن حق، كه از ديد   شناخته«.  است

ايـن شناسـندگان    . او نايـل آينـد    ) معرفت(وجود شناسندگاني است كه بدو عشق بورزند و به شناخت           
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گانه عاشق حقيقي حق و يگانـه عـارف   كه ي   طور خاص، انسان است     اند و به    طور عام همة موجودات     به
  ).596، 1374دادبه، (» بدوست

  ومدبيت 
  

 كنـان جوي و لـبش افـسوس     نرگسش عربده 
  

  بنشست ،شب دوش به بالين من آمد     نيم  
  

  )20: 1371حافظ،(    
كنان معشوق در قياس     جوي و لب افسوس   ب ارتباط ژرف دارد و نرگس عربده      آنيما با تاريكي و ش    

 ـ    ، نشان از پيچيدگي صفات آنيما دارد كه گـاه حتـي بـا ويژگـي               با لب خندان وي    ظـاهر منفـي    ههـاي ب
 دو  كه ايـن  كما اين  ،شود ميلگوي آنيما ديده  انمودهاي آشكاري از كهن   در بيت اول و دوم      . كند    ميظهور

ضور باعـث خلـق ابيـات    دارد و اين ح ـي است كه در ناخودآگاه شاعر وجود  واقع وصف آنيماي  بيت در 
ت و بـستري بـراي      اس ـماندگاري و جاودانگي خاصـي بخـشيده       و به شعر حافظ      است شده مورد بحث 

الگـو در   انگيزتـرين كهـن    تـرين و از طرفـي دل        آنيما يكي از پيچيـده     .است  شاعر شده   تجلي روان زنانه  
يابي بـه ناخودآگـاه بـراي دريافـت          يابي به ناخودآگاه است و اين راه       روانشناسي يونگ است و رمز راه     

ام بـه   شناسي، سرانج  ياري صورت ازلي آنيما به فرد براي خود        «.دفي بسيار والا در جهان هستي است      ه
آنجا كه رسيدن به سعادت و آرامش  از). 86 :1385جمشيديان، (» انجاميدآرامش و تعادل رواني خواهد  

زبـاني   است، همواره بايد كوششي درجهت شناخت و رسيدن به توازن و هم مطلق، حاصل خودشناسي  
دهندة اهميـت ايـن بعـد از ضـمير           روان زنانة ضمير حافظ، خود نشان      گري  ساقي. گيردبا آنيما صورت  

  .ناخودآگاه در دستيابي به كمال است

  بيت سوم 
  

 سر فرا گـوش مـن آورد بـه آواز حـزين           
  

 گفت اي عاشق ديرينه من خوابـت هـست          
  

  )20: 1371حافظ،(    
 كـه در عـالم       را، ذاتاً اين قابليت را دارند كه تجليات خـالق هـستي          قواي انساني   از نگاه ابن عربي،     

در اين بيـت محبـوب ازلـي بـا محـب از             ). 307: ق1293ابن عربي،   (  كنندادراك،  يابند خيال ظهور مي  
جلي در مظهري بـا محـب       محبوب مت «: گويد و تفسير عرفاني آن چنين است       ميهايي سخن  طريق نشانه 
 البته ). 427: 1378لاهوري، ختمي(»ه با موسي عليه السلام ازشجره تكلم شنودچنانچ. نمايد مخاطبه مي

، كه اين خطاب را توبيخ از طـرف معـشوق           داردنيز براي بيت مورد بحث وجود     تفسير عرفاني ديگري    
اش نديـد    دوست در نيمه شب با تجلي كامل به بالينم آمـد و مـرا آمـاده مـشاهده                 «. گيرد ميازلي درنظر 

 را مـشتاق اسـت خـواب را برخـود           كـس كـه ديـدارم     اشق من خوابت هست؟ چگونـه آن       اي ع  فرمود
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پنـدارد مـرا     گويد كسي كه مي    ميدروغ ،كذَب من زعم أنَّه يحبنّي فَإِذا جنَّه الليَّلُ نام عنّي          دارد؟ كه  ميروا
سعادت (» رود  خواب ميگيرد از من روگردانده و به    ميپس آنگاه كه تاريكي شب او را فرا       دارد  دوست
توان اسـتفهام بيـت را تـوبيخ         ولي با توجه به ظهور صور ازلي در رويا و خواب مي           ). 371 :1382پرور،

كمـال، بـر مـن       اي تمام و    آنيما با جلوه  . گرفتغيب درنظر در معناي ثانويه تشويق و تر     « بلكه   ندانست،
به عالم ناخودآگـاه جمعـي راه       بروي تا   خواهي به خواب     پرسد، آيا مي   خودآگاه حافظ ظاهر شده و مي     

دارد اي اسـت كـه يونـگ بـه آن اشـاره             همان نكته  اين دقيقاً ). 53: 1391،روضاتيان ،غفوري (»كني؟پيدا
تـوان   از اين پرسش نمـي     ).184 :1377يونگ،  (» يابند صور ازلي در رويا بيشتر مجال ظهور و بروز مي         «
 واژه خـواب در بيـت       .گـردد  مـي در اين نقطه دچار كاستي    ر شارحان   اينكه تفسي  كما ،كردسادگي عبور به

شود در پهنه خيال و رويـاي شـاعر و در        مي ملاحظه .مورد بررسي رمز ورود به ناخودآگاه جمعي است       
ي ا دي آنيمـا، نقـش ويـژه      ر در چنـين مـوا     .دهد ميقرار خطاب موردعرضه ناخودآگاه او آنيما، شاعر را       

يـدار بـا زنـي      شده كه موضوع آن د    هايي نقل   برخي عارفان، حكايت   حالدر شرح   «گونه كه     همان ،دارد
-رائـت اشـعاري را ق   » صوتي حزين   «هنگام است و زن با      گونه ديدارها غالباً شب   زمان اين . گمنام است 

ف را گونه حكايات، اين زن است كه عاردر بسياري از اين .  عاشقانه است  ها غالباً   كند كه موضوع آن    مي
آمـوز مـردان      آمـوز و درس   هـا، زنـان راه     در تمامي اين حكايت   دهد و    ميرا خطاب قرار  شناسد و او      مي

حضور اين آنيما و گفتمان بـا        ).149 :1388حسيني،  (» اين زنان، همان آنيماي عارف هستند     . اند عارف
  .اين ضمير زنانه جهت رسيدن به كمال و بينش مطلق است

  چهارمبيت 
  

 هنـد عاشقي را كـه چنـين بـاده شـبگير د          
  

 تپرس ـكافر عشق بـود گـر نـشود بـاده           
  

  )20: 1371حافظ،(    
 غـزل   يتـوا شود كـه فـرم و مح        با خواندن اين بيت چنين تصور مي      ،  اگر توجه به ظاهر ابيات باشد     

انـدرزها و  بـا  هـم    آن، توصـيه و پنـد    راسر عارشقانه به غزلي با محتـواي      انگار غزلي س  است،  تغييركرده
 غزل، بـدون « در اين باره چنين است ،»شرح شوق «نظر صاحب كتاب. ستاشدهنصايح معنوي تبديل

 در پـاره نخـست  . شـود  مـي از نظر سـاختمان بـه دو پـاره تقـسيم    ، كندوح حسوضن كه خواننده بهاي
غـرق در    كـشيد و در خواننده را به دنبال خـو اعآيد، و آنگاه كه ش دنبال يكديگر ميهجمال ب هاي لوهج

 فركا هاست، زيبايي اين اهدهمش ر حول نتيجه و تأثيرسد كه بر بت به پاره دوم ميها كرد، نو افسون آن
 در حـالي تمـام ايـن تغييرهـا و     .)984- 983 :1393حميـديان،  (»پرسـت نـشود  ر بـاده عشق اسـت اگ ـ  

 ايـن نقطـه جـايي       .كدام منفك از ديگري نيست    هيچكه   است   سلسله مراحل ها بخشي از يك      دگرگوني
 .كنـد  مـي طور كامـل شناسـايي  رسد و او را به نيماي درون خود به صلح و سازش مياست كه شاعر با آ 

 .اسـت  يافتن به ضـمير ناخودآگـاه حـافظ       كننده و راه   تشخيص صحيح خطاب   ،رمز ديدن اين پيوستگي   



 9/  اسلامي عرفان به رويكرد با روانكاوانه تحليل بنياد  پيوستگي معنايي ابيات غزلي از حافظ بر

ل و عالم ناخودآگاه    مخاطب بيت همچنان حافظ است و اتفاقات در ذهن و ضمير حافظ و در پرده خيا               
كننـده و   ننـده، آنيمـايي اسـت كـه نقـش دگرگـون           دادن است ولي گوينـده و خطـاب ك        او در حال رخ   

. باشد ميشدن به پير فرزانه داده و اكنون در حال تبديلدرستي انجامنگيزنده را در ناخودآگاه حافظ به  برا
 شود و به فـرد ايـن       گر مي  آنيما در سفر معنوي و سير تكاملي خوديابي، به صورت خرد ملكوتي جلوه            «

هـاي وجـود      د و به ژرفتـرين بخـش      هاي واقعي دروني همساز كن      دهد كه خود را با ارزش      امكان را مي  
درواقـع شـكل    . كنـد  ميصورت مذكر جلوه   به آنيما در اين مرحله با آنكه اصالتاً مؤنث است،        . يابددست

يـاوري،  (» اهنماسترالگوي پير فرزانة    شود، كهن  ميگر ما كه در نهايت پيراستگي جلوه     تكامل نهايي آني  
داشتن يـا نداشـتن پيـر يـا مـراد      لزوم  همواره ،استها كه از ظهور حافظ گذشته     طي قرن  ).120: 1374

 وجهـي  چند وبا توجه به ماهيت      .استپژوهان بوده  جهت دستگيري و راهنمايي او، چالشي براي حافظ       
باشد، ولي آنچه مـسلم اسـت       هوجود جسماني داشت  او  دارد كه پير     اين احتمال وجود   حافظبودن اشعار   

 را به پير يا مرشد حافظ       اوتوان   دارد و مي  بخش وجود ر اكثر اشعار شاعر، موجودي الهام     اين است كه د   
 ـرغـم نظر  اين كه اين موجود، زميني يا آسماني يا در ضـمير بـاطن حـافظ باشـد، علـي                .دادارتباط ات ي

  . استماندهز و ابهام باقياز رمز و رااي  پژوهان در هالهمتفاوت و متنوع حافظ
 شـاعر   . او را به كمال برسـاند      ،شدن به پير فرزانه است تا با ياري خود به شاعر          آنيما در حال تبديل   

آرامـش   به كند و  كه فرآيند تفرد را كامل     احتياج دارد  آنيما و براي تعالي به پير فرزانه       به   براي دگرگوني 
 دروني ممكن نيست و اگـر       سازِدار با آنيما يا فرشتة دگرگون      دي آزمون خود يا تجربة تفرّد بدون     «برسد  

كننده، فعال نشود و نداي خود را، كه فراخوانِ پيوستگي و يگـانگي اسـت، بـه               الگوي دگرگون اين كهن 
مانـد، تـنش ميـانِ    خبـر خواهد  قلمروِ خودآگاه روان نفرستد، دو سوية روان همچنان از هم جـدا و بـي             

 1387يـاوري ، ( »گرفتنخواهـد تمـام و كامـل شـكل   » خود« و   رفتان نخواهد نرينگي و مادينگي از مي    
شـرط تفـرّد و خـود شـدن در          شدن با اين همزاد دروني پـيش      شناخت آنيما و يگانه   «  از اين رو   ).125:

د از تعدد به وحدت     شود شخصيت فر   مييافتگي يا تفرد باعث    فرديت .)371: همان  (» انسان نرينه است  
فرايند تفرد، در پرتو  «. شود هاي دروني آگاه مي     او از واقعيت   ،يابد و در طي اين فرايند     و يكپارچي سوق  

خصوص در حـل  ه  ب،پيرفرزانه. پذيرد مي يعني پير فرزانه، صورت   ،حمايت و هدايت يكي از صور ازلي      
ايي از  گـش  حضور او به منظور گره    ). 58: 1387بيلسكر،(» كند  ميائل دشوار اخلاقي، به نوآموز كمك     مس

اسـت   كه شايد بارها گفته و تكرار شده        مسائلي ،كردهاست كه ذهن و ضمير حافظ را مشغول       معضلاتي  
 جزيـي   وكه اين اسرار را در ذهن او تثبيت         دارد  ايي     نياز به حادثه   شاعر، ضميرشدن در   ولي براي حك  

  .گردد ويهاي خلاق ذهني در اشعار  و در نهايت باعث بروز انگارهكند  اواز وجود 

   م و ششم پنجابيات
  

 كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الست           مگيـر  برو اي زاهد و بر دردكشان خـرده       
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  نوشـيديم  ،آن چه او ريخت به پيمانـه مـا        

  
 اگر از خمر بهشت است وگر باده مست         

  
  )20: 1371حافظ،(    

فـرد  يابد كه    ميزماني تحقق  دفرايند تفري «در ابيات فوق نيز ادامه مراحل تفريد شاعر منعكس است           
دهد كه شكاف ناخودآگاه و خودآگـاه         ميباشد و اين كمال زماني روي     به كمال رشد رواني خود رسيده     

اين امر جز با حل و ادغام محتويات ناخودآگـاه          . كه از بدو تولد دامنگير ذهن آدمي است، از ميان برود          
محتويـات مهـم    . وان خودآگـاه ممكـن نيـست      شـدن ر  اه و به عبارت ديگر جـز بـا گـسترده          در خودآگ 

هـا    شدن آن تهها در خودآگاه، در حقيقت شناخ       الگوها هستند و منظور از ادغام آن      ناخودآگاه، همان كهن  
شـگفت نيـست    «م  ينث مواجه نيـست   اينجا ديگر با يك معشوق مؤ     ). 73: 1368يونگ،  (» در درون است  

شـود،   ظـاهرمي ها و تعليمـات مـذهبي در رؤياهـا     اگر آنيما با تصويرمردي كيهاني در بسياري از افسانه        
  ).  310: 1377همان، ( »كند ميدهنده و مثبت توصيفمعمولاً او را ياري

ه آنچه سبب تمايز اين مقول    ،  با وجود اشتراك عقيدة اهل معرفت و يونگ در لزوم حضور پيرفرزانه           
سلوك « .ماهيت سلوك عرفاني و فرايند فرديت رواني است       شود تفاوت      مي ،در دو روش مورد بررسي    

همـين  ... گزينـد  طـور ارادي و آگاهانـه برمـي   شود كـه سـالك آن را بـه       عرفاني با سيري انفسي آغازمي    
درونـي  كنـد؛ امـا ناخودآگـاه و         دان را نيز حضوري حقيقي و بيروني مي         مشخصه حضور شيخ و پير راه     

شد و به همين  بخ  بودن فرايند فرديت رواني به پير فرزانة موجود در آن نيز صورتي مثالي و ماورايي مي               
ترين  پيرفرزانه از برجسته  ). 177 :1389فرد، جعفري،   ميرباقري( »استالگو ناميده سبب يونگ آن را كهن    

ت و اسـاطير، در قالـب       الگو است كـه شخـصيت ثـانوي همـة افـراد اسـت و در ادبيـا                 هاي كهن  نمونه
هـاي   يونـگ درآثـار مختلـف خـود شاخـصه         «. شخصيت پيران خردمند روشن ضمير، تمثل يافته است       

بيعـه را بـراي ايـن       متعددي همچون دانش، تعمق، بينش، خرد، زيركي، جذبه و نيز ارتباط بـا ماوراءالط             
طـاهري، آقاجـاني،   (» اسـت كردهراي آن در اساطير جهان مشخصالگو برشمرده و مصاديقي چند ب     كهن

هـاي مكـرر بـشر اسـت كـه در            محـصول تجربـه    ،الگوهـا صور اساطيري يا كهن    ). 56 :1393 رضايي،
ها را    ب و آن  ناخودآگاه جمعي محفوظ است و ذهن قدرتمند و خلاق حافظ اين صور اساطيري را جذ              

   .تپير فرزانه نماينده علم و دانش و بينش و ذكاوت اس. كند ميدر اشعارش منعكس
دهد و  كند شاعر را در اين طريق ياري        مي اشاراتي به مقام رضا دارد و سعي       در اين ابيات پير فرزانه    

  . به كمال برساند
است كـه بـا او در        نهفته يكه در لايه پنهاني حافظ زاهد      چرا ،كند ميشاعر را زاهد خطاب   از طرفي،   

 به ايـن معنـي كـه در عـالم، هرچيـزي            به عقيده يونگ موجودي عالم بسته به تضاد است        «. تضاد است 
ضدي دارد مانند خوب و بد سياه و سفيد درست و نادرست مثبت و منفي مرد زن بر طبق همين اصل،                

هـاي مختلـف     انـد و گـرايش     گرفتـه رهاي مختلف دو به دو، در برابـر هـم قرا           در شخصيت هم سيستم   



 11/  اسلامي عرفان به رويكرد با روانكاوانه تحليل بنياد  پيوستگي معنايي ابيات غزلي از حافظ بر

 دچار كشمكش دروني و فشار و  غالباًاند آدمي در برابر اين تقابل و تضاد، شخصيت با هم در كشمكش
بـردن آن   دادن يا ازبـين   مفيد و لازم است زيرا براي تسكين      شود ولي اين كشمكش براي او         مي  ناراحتي

   ).74: 1388سياسي،(» ناچار است به حركت و فعاليت بپردازد
 ـ        ميرور از بيت پنج غزل چنين استنباط      پ  به نظر سعادت   داري چـون   شود كه خواجه در نيمه شب دي

 وي براي تفسير عرفاني اين ).371: 1382پرور،  سعادت( استلي و وصالي اگرچه ناپايدار داشته     ديدار از 
 سـوره  21و آيـه  ) وأَنْهار منْ خمَرٍ لـَذَّةٍ للـشَّارِبيِنَ  ( سوره محمد     15ازجمله آيه   ابيات به آيات بسياري     

به مـا خـرده مگيـر، زيـرا         ! اي زاهد «نويسد    استناد دارد و چنين مي    ) اوسقَاهم ربّهم شرَاَبا طَهور   (انسان    
كنيم، آن است كه در ازل نصيبمان گشته و اگر از خمر بهشت اسـت   مينوشيم و مشاهده آنچه امروز مي  

  ).373-372: 1382پرور،  سعادت ("و گر از باده مست
اقي قـسمت الهـي   آنچه س«: نويسد كند و مي خرمشاهي نيز بيت ششم اين غزل را عرفاني تفسير مي        

بود اعم از اينكه عالي و اخروي چون خمـر بهـشتي يـا سـاده و دنيـوي چـون بـاده                       براي ما مقدركرده  
 »يعنـي كـه راضـي بـه قـضا و رضـاي او هـستيم               . كشيديم انگوري بود ما شادمانه و شاكرانه به سر مي        

 با تفاسير عرفاني منطبـق      كاملاً عاشقانه،شود ابيات انتهاي غزلي      ميملاحظه). 223 : 1367خرمشاهي،  (
 از مفسران از توضيح در مورد آن شـانه خـالي            اي ست كه پاره   ا هاي  اين همان تعارض   .و سازگار است  

  . نمايند ميگانه است اكتفاكه غزل دو كنند و باقي شارحان به گفتن اين مي

  مهفتبيت  
  

 گيــر نگــارخنــده جــام مــي و زلــف گــره
  

 ون توبه حـافظ بشكـست     اي بسا توبه كه چ      
  

  )20: 1371حافظ،(    
عناي نزديك و تحت لفظـي  ها به م  يكي از آنشود  ميهدر بيت آخر براي توبه دو تفسير جدا مشاهد        

اي ياران خنده جام مي، يعنـي صـفاي جـام مـي، و              «شود   ميگونه كه خوانده   دارد يعني همان  بيت اشاره 
است، يعني در مجلسي كه جام باده دور زند و         يار شكسته هاي بس  زلف مجعد يار، چون توبه حافظ توبه      

نگاري كه داراي زلف مجعد است حاضر باشد، اساس توبه اگر از پولاد هـم باشـد پـاره پـاره شـده و                        
 و معنـي    ،)204: 1366سـودي بـسنوي،   (» طبـع باشـد   ه خوش الخصوص كه صاحب توب    شكند، علي  مي

علـت عـدم    زاهـد بـه  .است كه تفسيري عرفـاني اسـت  هاي حافظ آمده دورتر آن در شرح عرفاني غزل     
درك عميق برسـد   ولي اگر به ،)گيري و عدم توجهكناره( كند ميمعرفت، از جمال محبوب مجازي توبه   

، كه مثل توبه زاهدان بشكـست و زاهـد بيچـاره             مردم بسيار توبه ! اي مخاطب «. كند مياز اين توبه، توبه   
شود، و اگر جلوه آن جمال از        مال محبوبان مجازي مي   ع مطالعه ج  ، مان معرفت حقيقت كار  هنوز از عدم    

» كنـد و از كـرده خـود پـشيمان شـود     فرمايي توبه نمايد يقين كه از توبهمشاهده مجازي   مظاهر محبوبان 



  1402تابستان  * 76ه شمار * سال نوزدهم* فصلنامه عرفان اسلامي  / 12

داشت كه عواطف شاعر در قالب شعري غـزل، بيـشتر از هـر              بايد توجه  ). 430 :1378لاهوري، ختمي(
در غـزل،   . تري با خـود دارد     در غزل گفتگوي دروني صريح    «  لذا شاعر  .شود قالب شعري ديگر بيان مي    

ناخودآگاه جمعي اوسـت كـه شـاعر او را از           » خود«خودآگاه شاعر است و تخلص شاعر        »منِ«گوينده  
 من مركز خودآگاهي است و خود، صورتي ازلي      .گويد ميكشد و با او سخن     اعماق ناخودآگاه بيرون مي   

ر به اعتقـاد يونـگ، خـود د       . يافتن فرد است  آيد و مبناي كمال    ميشمارو ناخودآگاه به   كه خودآگاه    است
مرور زمان و در طي فرايند تفرد به مرحله كمال نزديك            است، بلكه به  نگرفتهبدو تولد هنوز كامل شكل    

 پـس گوينـده بيـت تخلـص خـودي اسـت كـه بـه كمـال و          .)37: 1391،روضاتيان ،غفوري (» شودمي
لذا  .است  نيست بلكه خود ناخودآگاه او من خودآگاه ، رسيده و تفريد را پشت سر گذاشته      خودشناسي

 بلكـه خـود     ،آنيماي عارف يا پيـر فرزانـه نيـست         يعني   هاي مختلف آن   گوينده بيت آخر، آنيما يا جلوه     
 ، پيرهاي كرده و با تجلي آنيما و راهنمايي در روند تحقق فرديت از كثرت گذرناخوآگاه حافظ است كه   

اي كه علت حضور آنيما بـر         همان توبه  .استكرده توبه عشق،  به سمت كمال در حركت است و از توبه        
هـاي   پيچ و خم زلف معـشوق، حكايـت از ابعـاد و ويژگـي    «. بالين شاعر بود و او را كافر عشق خواند   

فرساسـت و    طاقت ها نيز، دشوار و    اي از اين ويژگي    گوناگون صورت ازلي آنيما دارد كه شناخت گوشه       
ياري هستند كـه هرگـز قـادر        كند و مردان بس    مينيافتني جلوه  براي نوآموز به صورت آرزويي دست      گاه

» درستي بـشناسند  هعد مهم وجود خويش را ب     يا اين ب   بود، صداي روان زنانه خويش را بشنوند،      نخواهند
 آنيماست و خنده جام مـي كـه         گير نگار كه تجلي    پس شاعر در مقابل زلف گره      .)228: 1373شميسا،  (

 گوينـده  ،است و در آخرين بيـت كرده از توبه عشق، توبه    ،كرد پير فرزانه حساب   توان آن را راهنمايي     مي
  .خود ناخودآگاه شاعر است

  تحليل پيوستگي معنايي غزل مورد بحث

ه اكثر مفسران طبق گفت. تنهايي مشكل يا ابهامي نداردها به در غزل مورد بحث، تفسير هريك از بيت    
آن چيـزي كـه در ايـن غـزل          . اسـت  مفاهيم عرفـاني     ، پاياني معشوق زميني و در ابيات     ،در ابيات اوليه  

شميسا در مورد ارتباط ابيـات غزليـات حـافظ يـك            .   ابيات است  يبرانگيز است پيوستگي معناي   چالش
بخـوانيم بيـشتر     -ي ابيات  يعني با توجه به توال     -اگر غزل حافظ را در محور عمودي        «نظريه كلي دارد    

 -يعني بيت مجرد بـدون لحـاظ ابيـات ديگـر            -سياسي و تاريخي و مدحي است و اگر در محور افقي          
جز سه مورد   ه شميسا اين نظريه را ب     ). 23: 1388شميسا،  (» يابد هاي عرفاني و عاشقانه مي    بخوانيم جنبه 

 پس طبق نظر  . زء آن سه مورد نيست     ج  كه اين غزل   ،استدادهني به كل غزليات حافظ تعميم     غزل آسما 
ولي بـا تحليـل روانكاوانـه و        . شميسا ارتباط عمودي اين غزل از نوع مدح يا سياست و يا تاريخ است             

-تـوان  توجه به تجلي آنيما در ضمير شاعر و تبديل او به پير فرزانه و تفريد و نوزايي حافظ، چنين مـي    

از نوع سير و تطور دروني و تعالي شخـصيت شـاعر            پيوستگي معنايي ابيات غزل مورد بحث       كه  گفت  



 13/  اسلامي عرفان به رويكرد با روانكاوانه تحليل بنياد  پيوستگي معنايي ابيات غزلي از حافظ بر

در طول غزل يعني در محور عمودي است كه برخلاف نظر شميسا است و ربطي به مدح و سياست و                    
  .  تاريخ ندارد

اين غزل نه در قالب شعري، يعنـي وزن و          « نويسد اي چنين مي   خانلري در شرح اين غزل در مقاله       
سلوب بيان، حاصل انديشه ابتكـاري حـافظ اسـت بلكـه دنبالـه يـك           قافيه و نه در معني و مضمون و ا        

اسـت  گرديـده ي آغاز شده و به حـافظ خـتم        سلسله تكرار و تقليد و تصحيح و تكميل است كه از سناي           
قـواي شـاعر    مضمون كلي اين غزل، يعني تجلي صورت دلدار شوخ و شنگول و سرمست كه زهد و ت                

پس از او همه شاعراني كه غزل       . شود ميبار در غزل سنايي ديده     و نخستين    استگرفتهبازيعارف را به  
). 736: 1333خـانلري،   (» انـد  شيوه خود با آن غزلي پرداخته     ه  كرده و ب  اند اين مضمون را اقتباس     ساخته

ييـد و اقتبـاس   كـرده و ضـمن تأ  ر اين غزل به مقاله خـانلري اشـاره     جلاليان در شرح جلالي براي تفسي     
شده باور دارد كه مضمون كلي اين قبيـل غزليـات           ز اين غزليات در بازه زماني مطرح      اهاي متعدد    نمونه
 از اعتراض دلدار شوخ مست به زهد و تقواي عاشق عارف و نخـستين بـار در غزلـي    «ست از    ا عبارت

   ).248: 1378جلالي،(» شود ميسنايي ديده
نامـه غزلـي از      د تـا بـا ارائـه نـسب        آورن  اين شارحان، از شاعران قرن پنجم تا زمان حافظ مثال مي          

 ،گيـرد  ميت اين است كه معشوق به عاشق خرده       دهند و آن سن    رايج نشان  يحافظ، آن غزل را ادامه سنت     
دلربـا و   طور اخص در غزل مورد مناقشه، معشوق بـا شـمايلي             به .استشدهواقع توجهيمورد بي چون  

عـشوق بـه زهـد و    زنـد و م    سينه معشوق مـي    شود ولي عاشق دست رد بر      ميطناز بر بالين عاشق ظاهر    
كند و دوباره آن به ظاهر عاشق، نصايح عرفاني ناب را تحويـل معـشوق مـست                  ميپارسايي او اعتراض  

  !دهد مي
طـور   آن چيزي كـه حتـي بـه        ،يافتن ارتباط ابيات اين غزل باشيم      اگر با همين سياقِ ظاهري در پي      

آلـودگي عاشـق اسـت كـه         بلكه خواب  ،ايي عاشق نيست  شود زهد و پارس    ميظاهري از ابيات برداشت   
 ـ اين عاشق خـواب سپس. برد سوال مي عشق اين عاشق را زير   اساساً ود يكبـاره بـه معـشوق مفـاهيم     آل
  .داستاني كه زمينه ارتباط ابيات غزل مورد بحث است دو اشكال دارد. شود مي عرفاني را متذكروالاي

 چراكـه   .باشد  مي ،است حافظ و آنچه در تفسير فوق آمده       ماولين اشكال تفاوت مفهوم عشق در كلا      
انگيزه حركت به سـمت كمـال       شده و   س و بنياد جهان هستي بر آن نهاده       عشق صفت الهي است و اسا     

 همـه   كـه طور معمـول عـادت شـده        به، ولي   است خودشيفتگي و خواهي خود مقابل نقطه  عشق .است
 اما ايـن مـسئله بـراي حـافظ صـادق نيـست،              .شودميدهتجربياتي از اين دست، عشق نا     مراتب علاقه و    

جايگـاه   شاعري كه مهندس اعجاز برانگيز كلام است و مجهز به دايره وسيع واژگان، واژه عـشق را در                 
 بـار  204در ديوان او .  زيرا اشعارش ازسرچشمه همين عشق روان است ،برد ميكارمقدس و درستش به   

سي است كه چهـارده روايـت قـرآن درسـينه دارد و همـان            است عشقي كه فريادرس ك    آمدهواژه عشق   
 خـواب   ، در مقابل معشوق   چنين كسي كسي كه گوي عشق به چوگان هوس نزد و زنده به عشق بود و               
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كه هيچ عاشق سخن      اول اين  : چرا كه حداقل به دوچيز اعتقاد دارد       ،كند نميآلود نيست و به او اعتراض     
  . گله از يار زهي لاف دروغو دوم لاف عشق وتلخ به معشوقه نگفت 
است كـه از عـشق فقـط        كرده به داستان عاشقي اشاره    الطير در بيان وادي معرفت    عطار نيز در منطق   

كنـد    مي معشوق با نوشتن پيامي وي را ترك       است و رفتهخواب در موعد ديدار يار به      آن را دارد و    يادعا
  . اين استوي پيام 

  

ــر ــد گـ ــقي بخفتـ ــز عاشـ ــن در جـ  كفـ
  

ــ   ــويم، قشعاش ــي گ ــر ول ــشتن ب  خوي
  

  )1384 عطار،(    
 ،براي عاشق اسـت  دوباره تولدي خودشيفتگي و تشتت باطن نقطه مقابل خودشناسي است و عشق 

   .بخشد تا به ساحل وحدت و خودشناسي رساند مي رهايي ذهنيپراكندگي كه او را از دام خودپرستي و
 چطـور   .كننـده ابيـات اشـتباه اسـت        كه خطاب دومين اشكال در ارتباط معنايي غزل فوق اين است          

 با اوصـاف ابيـات       موجودي ،ماندنييادوفق و خلق ورودي به    سازي م  ممكن است شاعرطي يك صحنه    
كند و بگويد خوابت هـست و سـاكت         ن موجود طناز بر بالين عاشق جلوه       سپس آ  ،كنداول و دوم ابداع   

  !كندوقفه او را نصيحت شود و بعد شاعر بي

  الگوها و تحول شاعر مورد بحث با رويكرد به تغييركهننايي غزلپيوستگي مع

زيبـا   و   شود مياز عشق در ناخودآگاه شاعر ظاهر     اي   جلوه ست كه با   ا ابيات اول و دوم وصف آنيما     
 ي او آنيمـا    كـه   توجه به اين نكته مهم اسـت       .شود  عارف مي  ي، آنيما او در بيت سوم     .انگيز است و فتنه 

 از  ،گويـد  مـي  با آوازي نرم از سر درد عـشق سـخن          ي است كه در گوش شاعر     معشوق نيست، او عارف   
ف از زبان معشوق  در پهنه ناخودآگاه حافظ آنيماي عار.عشقي كه جنبه زميني ندارد بلكه آسماني است     

 در واقـع    ؟ اي عاشق ديرينه من آيا آمادگي ورود به ناخودآگاه جمعي را داري            :كند ميازلي به او خطاب   
 ،شد، صور ازلي اغلب در رويا فرصت ظهور دارنـد         ده دريافت حقايق است؟ پيشتر گفته      تو آما  آيا روان 

 مقصود از عاشق قديمي اشاره به پيمان ازلي         .رمز ورود به ناخودآگاه جمعي است     » خوابت هست «پس  
 .گرديـد  زماني كه رنگ الفت و عشق طراحـي        ، نقشي از دو عالم نبود     چ حافظ باور دارد هي    .عشق است 
نظريـات   بـا  اسـت،  دروني شانعلت رويكرد به روح و روان كه ماهيتداشت تعاليم عرفاني به   بايد توجه 

-الگـوي پيـر فرزانـه تبـديل        به كهـن   ،در بيت چهارم صورت ازلي آنيماي عارف      .  سازگاري دارد  يونگ

و دوم اسـت و در       اول   يافتـه ابيـات    در ابيات پاياني، آنيماي ارتقـاء      شود، به اين معني كه پير فرزانه       مي
ر در مرحلـه تفريـد و       الگوي ضمير شاعر در حال گذار از آنيما به پير فرزانه است، شـاع             حالي كه كهن  

- عشق گرديده يا از عشق توبـه دارد و پير فرزانه جهت دلالت حافظ كه كافر    نوزايي و خودشناسي قرار   

دار تحفـه    ها گنجينـه   ت كه انسان  اين نكته اس    او در ابيات پنجم و ششم يادآور       . حضور دارد  ،استكرده
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در باده بريزد را كمال لطـف او        ) سقَاهم ربّهم شرَاَبا طَهورا    ( ازلي ساقيعشق هستند و هرچه      يعني   ازلي
 انسان در اين مقام، عاشقي است كه        .كند كه مقام رضا و آرامش است       ميدانند و ازجايگاهي صحبت    مي

 حافظ را ،الگوي پير فرزانه نكته مهم اين است كه كهن.ضي ندارداعتراراضي به رضاي معشوق است و 
 تـر از   در ضمير حافظ هيچ نامي مناسـب      و   چون كافر عشق است      ،گيرد ميكند كه خرده   ميد خطاب زاه

ن دانـيم در ذه ـ     مـي  .گيري او مقابل تسليم و رضاي عـارف اسـت         زاهد در مقابل عاشق نيست و خرده      
  . بردن به عالم عشق مستلزم وجود هادي و راهنماستاست چراكه راهبردهحافظ، زاهد راه به عاشقي ن

|  

 زاهد ار راه به رندي نبـرد معـذور اسـت          
  

 عشق كاريست كه موقوف هدايت باشد        
  

  )107: 1371حافظ،(    
اني، از اصـول يونـگ      رخـودپرو  ها جهت دستيابي به فرآيند تفـرد و         اصل اضداد و لزوم اجتماع آن     

 وحدت و تعادل خاص مقام الهي است و جزوها همه آميخته از اضدادند وحركت از                است و در عرفان   
 جـايي كـه      دقيقـاً  .شود كثرت به سوي وحدت و سفر از خلق به حق باعث آرامش و اطمينان قلبي مي               

  .شوند ميرود جايي كه آنيما و پير فرزانه و حافظ و زاهد يكي  ميها ازبين همه دوگانگي
داند هرچنـد كـه در عـالم بيـرون            لايه وجودش، خود را شايسته نام زاهد مي        ترين  حافظ در دروني  

 او در درون خـود زاهـدي دارد كـه هميـشه     .هميشه مقابل اين شخصيت ايستاده و با او در تضاد است     
گويـد در ايـن سـفر درونـي          است و در بيت تخلص يعني كلام من خودآگاه شاعر، مي          اش گرفته  ناديده

ام مـي و    خنده ج (كننده، آغاز و با راهنمايي پير       كه با تجلي آنيماي دگرگون    ) غزلي  عمود يعني محور (
 شـناخته و    ،كه از عـشق توبـه كـرده       او را   يافته با زاهد درونش مواجه شده و        ادامه) زلف گره گير نگار   

-وحدت برسد و مرحله فرديت را كامل      كردن كثرات متضاد درونش به تعادل و          با همسو  استتوانسته

  . كند و به مقام رضا برسد توبه، و از توبه زاهد درونشكند
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  گيري نتيجه

و عدم تـشخيص معـشوق زمينـي از         ها    در آن مشخصه ظاهري اين غزل استقلال ابيات و دوگانگي         
آيد و به ابيات پايـاني كـه نزديـك           مينظرمعشوق زميني به  در ابيات اول و دوم،       .معشوق آسماني است  

 .دهـد   و افلاكي تغيير جهت ميعرفانيهاي خاكي و زميني به  جنبه ماني و غزل از  معشوق آس  ،شويم مي
 در غزل، يعني تغيير رويه پرداختن از معشوق زميني به معـشوق آسـماني باعـث شـروح                   نوساناتاين  

دا در ناخودآگاه شاعر و است، در حالي كه اين دوگانگي را بايد ابتتفاوت وگاه متضاد از اين غزل شدهم
يافتـه و    شـاعر ظهور   يالگو در پرده خيال و عـالم رويـا        كهناين  . نمود آنيما بررسي  يالگور كهن حضو

دهد و   هاي زميني مي    به غزل جنبه   ،الگو از زبان شاعر    توصيفات اين كهن   .شود  مي ويباعث برانگيختن   
گويي وصف معشوق شاعر است، در حالي كـه هيجـان حـضور آنيمـا آغـازگر سـير و سـلوكي بـراي            

 آنيمـا جهـت   .ودشناسي و خودپروري شاعر است و اين نوزايي بدون برانگيختن آنيما ممكن نيـست    خ
شروع رهايي از تضادها     شود و اينجا آغاز تعالي شاعر و       ميند فرديت او به پير فرزانه تبديل      تكميل فرآي 

ي بـه خـود     هـاي عرفـان    اي است كه غزل تغييـر رويـه داده و جنبـه             ل انسان كامل است و نقطه     يو تشك 
يابـد   ميهاي درون خود معرفت     در جهت تعالي شاعر دارد و شاعر به مغايرت         يهاي  پير توصيه  .گيرد مي

رسـد و    به تعادل و آرامش و از كثـرات بـه وحـدت مـي        ،شدها شروع  و سير و سلوكي كه از كشمكش      
-ود در حال شكل    با شناخت من وج    ،ترين اهداف عرفان است    رسيدن به انسان كامل كه يكي از بنيادي       

  . گيري است
الگوها، تحـولات درونـي شـاعر،       و تبديل كهن   دريافت اين گستره معنايي در غزل فوق يعني تغيير        

م است كـه    خودشناسي و رسيدن به وحدت و رهايي شاعر مستلزم ارتباط ابيات در محور عمودي كلا              
  . شددادهدر اين غزل نمايش
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خواه، تهران،    زهرا ميهن  :،راهنماي رويكردهاي نقد ادبي، ترجمه    1370گورين، ويلفردال و ديگران،    )25
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  .195-164، صص3شناسي يونگ، ادبيات عرفاني، شمارة  روان

 چاپ سـوم، تهـران،       محمد امين رياحي،   :،مرصادالعباد، به اهتمام  1366محمد،   بن رازي،عبداالله نجم )28
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي

   .تهران موله، ماريژان :كوشش به الكامل، ،الانسان م1962 عزيزالدين، نسفي، )29
  . تهران، سخن،،روانكاوي و ادبيات1374ياوري، حورا، )30
  . ، نفس ناشناخته، ترجمة جاويد جهانشاهي، اصفهان، پرسش1367گوستاو، يونگ،كارل )31
  .، آستان قدس، ترجمة پروين فرامرزي، مشهد،چهارصورت مثالي1368گوستاو، يونگ،كارل )32

 محمـدعلي اميـري، چـاپ دوم،        :،روانشناسي ضـمير ناخودآگاه،ترجمـة    1377گوستاو، يونگ،كارل )33
  .تهران، علمي و فرهنگي

 محمود سـلطانيه، چـاپ سـوم، تهـران،          :هايش، ترجمه   ،انسان و سمبول  1381گوستاو، يونگ،كارل )34
  .جامي
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Abstract 

If we look at the characters of Hafiz's divan from the field of psychology, 
the presence of archetypes, especially "anima" can be seen in them. At the 
beginning of the lyricss shown by Anima, the beloved is usually earthly and 
the lyrics is romantic, and as we approach the final verses, a spiritual and 
spiritual sense prevails over the verses, and the beloved finds heavenly 
effects. In 26th lyrics (He is agitated and smiling and has a drunken 
smile....) It also has such a characteristic while the cause of these 
fluctuations and changes in the transformation of the archetype of anima to 
the archetype of the wise old man as well as the self-scrutiny and 
individuality of the poet and the whole lyrics narrates the process of this 
transition. The use of analytical psychology interpretation in the lyrics in 
question opens a window to the commentator's point of view and equips him 
to look deeper than traditional interpretations into the poet's poems and the 
fundamental and strong connection in the vertical axis of speech that in 
Understand the dust of conscious prejudices of the covered mind, while this 
inner attitude is also a suitable vehicle for mystical interpretations of Hafiz's 
Lyrics in question.. 
Keywords:  
 Hafiz's lyric poems, semantic continuity in verses, Anima, wise old man, 
individuality, self- knowledge..  
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